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نگاه مرور

جستارهایی از زیدی اسمیت
شــرق: «ماجرا فقط ایــن نبود» با عنــوان فرعی  �

«شــش جستار درباره ی زندگی در کنار ادبیات و هنر»، 
نوشته زیدی اسمیت و ترجمه معین فرخی و احسان 
لطفــی، یکی از چند کتابی اســت که در مجموعه ای 
با عنوان «جســتار روایی» در نشــر اطراف منتشر شده 
اســت. در این کتاب زیدی اســمیت، نویسنده مطرح 
بریتانیایی – جاماییکایی از موضوعات مختلفی سخن 
گفته اســت، از جمله از شــیوه کار خــودش و اینکه 
چگونه رمان می نویســد. جســتارهای زیدی اسمیت 
از زبانــی شــیرین و طنــاز و بیانی راحــت و منعطف 
برخوردارنــد. اســمیت در ایــن جســتارها تجربه ها، 
مشــاهدات و مطالعات خود را روی دایــره می ریزد. 
از زندگی روزمره اش ســخن می گویــد و نیز از عادات 
نویســندگی اش، شــیوه کارش، از اینکه رمان در ذهن 
او چطور شکل می گیرد و پیش می رود و به سرانجام 
می رســد، از دنیای هنر و ... چنانکــه رؤیا پورآذر، دبیر 
ترجمه نشــر اطراف، در پیش گفتار این کتاب اشــاره 
کرده است، ســبک جستارنویسی ادبی زیدی اسمیت 
ســبکی اســت «همزمان خوشــایند و خردمندانه». 
در ایــن پیش گفتار گفته شــده که جســتارهای کتاب 
«ماجرا فقط این نبود» از دو مجموعه جســتار موفق 
زیدی اســمیت که در سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۸ به چاپ 
رسیده اند، انتخاب شــده اند. پورآذر در این پیش گفتار 
در وصــف جســتارهای زیدی اســمیت می نویســد: 
«صمیمیــت، صراحت و تیزبینی او، در کنار زبان ادبی 
پرداخت شــده اش، جستارهای او را در اوج ژورنالیسم 
و جستارنویســی ادبی نشانده». بعد از این پیش گفتار، 
مترجمانِ کتاب از زیدی اسمیت و آثار او نوشته اند و به 
ماجرای ترجمه این جستارها هم اشاره کرده اند. معین 
فرخی و احســان لطفی در بخشــی از این پیش گفتار 
درباره کارکرد جســتار برای زیدی اسمیت نوشته اند: 
«نوشتن جســتار برای او، مثل خیلی از رمان نویس ها، 
راهی است برای خلاصی از دنیای خودساخته ی رمان: 
می تواند با جستارنویسی از این فکر که فلان شخصیت 
چــرا باید فلان کار را بکند یا ســرِ فلان خط قصه چه 
بلایــی بیــاورد که وصل شــود به آن یکــی، خلاص 
شــود و ذهنش را پرتِ دنیــای واقعی کند، برگردد به 
کتاب هایی که دوســت دارد، زندگی ای که پشــت سر 
گذاشــته، موضوعی که بی واسطه درباره اش کندوکاو 
می کند، این بار در قالبی آزادتر و پروژه ای کوتاه مدت تر 
که مصالحش هم از پیش وجود دارد». کتاب «ماجرا 
فقط این نبود» شامل شش جستار است با عنوان های 
«خوشی»، «آن احساس چموش»، «بازخوانی بارت و 
نابوکوف»، «ده یادداشت درباره ی آخر هفته ی اسکار»، 
«حمام» و «مرد مرده می خندد». این جستارها را چه 
بسا بتوان به مثابه قصه هایی شیرین خواند و از آن ها 
لذت برد؛ منتها اینها قصه هایی هســتند فارغ از قید و 
بند هایی که قصه پای بنــدی به آنها را اقتضا می کند. 
بعضی از این جستارها نویسندگانی را که تازه به وادی 
قصه نویسی وارد شده اند، می توانند به کار آیند. زیدی 
اسمیت با شوخ طبعی و بازیگوشی در زندگی روزمره 
و ادبیات و فرهنگ و هنر پرســه می زند و مشاهدات و 
کشــفیات و نتیجه گیری های خود را به زبانی آمیخته 
به طنــز و با بیانی راحت و صریح بــا خواننده اش در 
میان می گذارد. بعضی جستارهای او چه بسا کودکی 
کنجــکاو را تداعی کنند که در حال تماشــای اطراف 
و کشــف چیزهــای تازه اســت و آنچــه را می بیند و 
دریافت می کند گویی بی اینکه نگران قضاوت خواننده 
درباره خود باشــد بــا او در میان می گــذارد. البته که 
نویســنده ای تثبیت شــده از این نگرانی هــا کمتر دارد 
اما شــاید خلق و خوی هر نویســنده هــم در اینکه در 
نوشــته ای غیرداســتانی تا چه میزان با خواننده اش 
راحت حرف بزند بی تأثیر نباشــد. آنچــه می خوانید 
بخشــی است از جســتار «آن احســاس چموش» از 
ایــن کتاب که زیــدی اســمیت در آن از اینکه چگونه 
رمان می نویســد ســخن می گوید و عنوان فرعی این 
جســتار هم «چطور رمان می نویسم» است: «بعضی 
نویســنده ها وقتی مشــغول نوشــتن رمان خودشان 
هســتند، لای هیچ رمانی را باز نمی کنند؛ حتی در حد 
یک کلمه. حتی ریختِ جلــدش را هم نمی خواهند 
ببیننــد. وقتی می نویســند، جهان داســتان می میرد: 
هیچ  کس هرگز چیزی ننوشــته، هیچ کس مشــغول 
نوشتن چیزی نیســت، هیچ کس هرگز چیزی نخواهد 
نوشت. اگر به یکی از این نویسنده ها وقتی دارد رمانی 
می نویسد یک رمان خوب معرفی کنید، چنان نگاه تان 
می کند که انگار چاقوی آشــپزخانه را توی قلبش فرو 
کرده اید. یک خصلت ذاتی اســت. بعضی نویسنده ها 
مثل تک نوازهای ویولنی هســتند که برای کوک کردن 
سازشــان به سکوت کامل احتیاج دارند. بقیه دل شان 
می خواهد صدای تک تک اعضای ارکستر را بشنوند و 
از کلارینت یا حتی اوبوا ایده ای بگیرند. من جزء همین 
دســته ام. میز کارم پوشــیده از رمان های باز اســت و 
هرازگاهی سطرهایی ازشــان می خوانم؛ برای آغشته 
شــدن به احســاس و ادراکی خاص، بــرای مرتعش 
کردن یک نــتِ به خصوص، برای ســردکردن خودم 
وقتی زیادی احساساتی شده ام و برای نرم کردن زبانم 
وقتی شــق ورق شده است. خواندن به نظرم یک جور 
رژیم توازنی اســت: اگر جمله هایتان زیادی گل وگشاد 
و بی قاعده است، از فاســتروالاس کم کنید و از آنزیم 

کافکا بهره ببرید...».

روایت نبوغ و جنون
شرق: «ساعت چهار صبح از خواب برخاست، و  �

چهار ساعت پیاده رفت تا به جایي که مي خواست 
رسید، و تا هنگام تاریکي نگاره کشید. این راه پیمایيِ 
ده دوازده کیلومتــريِ رفت و برگشــت به خانه در 
جــاده خلوت چندان دلپذیر نبود، اما بوم خیســي 
کــه به زیر بغل مي گرفت و بــه تنش مي خورد به 
او اعتمــاد به نفس مي داد. ظرف هفت  روز هفت 
نگاره بزرگ کشــید. در پایان هفته از کار بســیار به 
آستانه مرگ رســید. تابستان شکوهمندي بود و او 
در آن از هر فرصتي براي نگاره کشــیدن سود برد. 
باد میسترال با خشــونت آمد و ابري از گردوخاك 
به آسمان برد و درختان را سپیدپوش کرد. ونسان 
ناگزیر شــد از کار و کوشش دســت بردارد. گرفت 
شانزده ساعت یکسره خوابید». این بخشي از رمان 
«شور زندگي» ایروینگ استون است که به تازگي با 
ترجمه ابوالحســن تهامي در نشر نگاه منتشر شده 
اســت. نام واقعــي ایروینگ اســتون، ایروینگ تنه 
بائوم اســت که در ســال ۱۹۰۳ در سانفرانسیسکو 
متولد شــد. او در دانشگاه ادبیات خواند و در سال 

۱۹۲۴ دوره کارشناسي ارشدش را سپري کرد.
او در ابتدا با نوشــتن نمایش نامه وارد عرصه 
نویســندگي شــد و بعد به نوشــتن داستان هاي 
پلیســي پرداخــت. «شــور زندگي» اولیــن رمان 
ایروینگ اســتون است که در ســال ۱۹۳۴ نوشته 
شــد. نویســنده نام این اثر را «تاریخ زندگي نامه» 
گذاشته بود. «شور زندگي» روایتي است داستاني 
از زندگي ونسان ون گوگ. در روایت رمان، فضاي 
پاریس پساامپرسیونیســتي به تصویر کشیده شده 
و رهیافت ون گوگ به جهــان هنر و فرایند تحول 
او بازنمایي شــده است. آن طور که در توضیحات 
خود کتــاب نیز آمده، در این اثــر زندگي ون گوگ 
نه تنها در جایگاه یك نقاش مطرح بلکه به عنوان 
شخصیتي یگانه روایت مي شود که تمام عمرش 
را «در ســختي و مرارت اما سرشار از حب حیات 
ســپري کرد و از این رو سرگذشــت او بــه رماني 
سرشار از احساسات عمیق انساني و شگفتي هاي 
زندگي بدل شــده است». ون گوگ زندگي عجیبي 
داشــت که آمیختــه از نبــوغ، فقــر، ناامیدي و 
جنــون بود و سرگذشــت او تاکنــون و به دفعات 
مورد توجه منتقدان و نویســندگان بوده اســت. 
ون گوگ در دســامبر ســال ۱۸۸۸ گوش چپش را 
برید و این شاید عجیب ترین و مشهورترین اتفاقي 
باشــد که درباره یک هنرمند وجود دارد. در اصل 
این ماجــرا تردیدي وجود نــدارد و خود ون گوگ 
نیــز در دو خودنگاره تصویر خــودش را با گوش 
باندپیچي شــده ثبت کرده است. یکي از این آثار با 
فاصله چند روز پس از آنکه ون گوگ از بیمارستان 
به خانه برمي گردد کشیده شده و در آن پانسمان 
ضخیم گوش و باندي که براي نگه داشتن تنظیف 
روغني به کار گرفته شــده، دیده مي شــود. در اثر 
دیگــر، باندپیچي گوش ون گوگ نازك تر اســت و 
این نشــان مي دهد که جراحت او رو به بهبودي 
بوده است. نبوغ و جنون ون گوگ در نوع خودش 
بي مثــال بــوده و از این نظر زندگي و سرنوشــت 
او همــواره مــورد توجه بوده اســت. بــر همین 
اساس اســت که در توضیحات «شور زندگي» به 
این موضوع اشــاره شــده که تاکنون هیچ نقاشي 
همچون ون گوگ چنیــن برانگیخته قدرت خلاقه 
ویرانگر خود نبوده اســت و هرگز طغیان دروني 
خلاقیت بدین گونه او را از رسیدن به سرخوشي و 

نیك بختي باز نداشته است.
در بخشي از «شور زندگي» مي خوانیم: «صبح 
روز بعد مشــاجره فراموش شــده بود. قهوه را با 
هم نوشــیدند و هریك براي یافتن تصویر مناسب 
به راه خود رفت. شــب که ونســان خســته از کار 
روزانه، که تراز کردن شــش رنگ اصلي مي نامید، 
برگشــت، دید که گوگن روي اجــاق کوچك گازي 
مشــغول آماده کــردن شــام اســت. اول کمي به 
آرامي ســخن گفتند و ســپس ســخن کشیده شد 
به نگارگري و نگارگران، کــه موضوع مورد علاقه 
هردوشــان بود. و جنگ ادامه یافت. نگارگراني که 
گوگن مي ستودشان، ونسان مي نکوهید. و آنان که 
بت ونســان بودند، گوگن حکم به قتلشان مي داد. 
در هیچ مورد کوچک و بزرگ مربوط به هنرشــان 
با یکدیگر توافق نداشــتند. در مورد هر موضوعي 
مي توانستند به ملایمت و آرامي گفت وگو و بحث 
کنند، مگر در مورد نگارگري که خوراك و نوشــاك 
زندگي شان بود. هر دو تا آخرین ذرات قدرت عصبي 
براي به کرسي نشاندن عقاید خود جنگیدند. گوگن 
دو برابر ونسان قدرت داشــت، اما هیجان فزاینده  
ونســان، قدرت هــا را برابر مي کرد. حتــا در مورد 
چیزهــاي مورد توافق هم، کلام شــان از رعدو برق 
خالي نبود. هر دو از جان مایه مي گذاشتند و فریاد 
مي زدنــد، و در پایان مانند باتري هاي خالي شــده 
از حــال مي رفتند. گوگن اعلام کــرد: تو هیچ وقت 
نگارگر نمیشــي، ونســان، مگر این که بري طبیعت 
رو ببیني، برگــردي به کارگاه هنري، و بنشــیني با 
خونسردي نگاره شو بکشــي». پیش تر کتاب هاي 
«نامه هــاي ون گوگ» و «زندگي و هنر ون گوگ» در 

نشر نگاه به چاپ رسیده بود.
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محمــدی آن گاه درباره شــیوه خوانــش این رمان گفــت: «ما به 
خوانــش روایــی از متن عادت داریــم. به بیانی به روایت داســتانی 
عادت داریم که در آن گم نشــویم. اما در مواجهه با نثر سمبولیستی 
باید دید خــود را عوض کنیم. به نظر من، خوانش نثر سمبولیســتی 
نوعی خوانش ســمفونیک است. قرار نیست ما همه چیز موسیقی را 
بفهمیم، بلکه می خواهیم به آن نقطه  لذت برسیم. نثر سمبولیستی 
یک نثر روایی نیســت. رمان سمبولیستی نمی خواهد چیزی را روایت 
یا داستانی را تعریف کند، بلکه در قدم اول می خواهد چیزی را نشان 
بدهد و در قدم دوم دست مخاطب را بگیرد و او را وسط آن موقعیت 

قرار  دهد».
محمــدی همچنیــن درباره ویژگی های ســبکی و شــخصیت های 
این رمان گفت: «تشــبیهات در این اثر چنان زنده اند و شــخصیت های 
داســتانی به اندازه ای ماننــد آدم های واقعی توصیف شــده اند که این 
اثر را بســیار خواندنی می کنند. فکورترین شخصیت این داستان، گویی 

داستایوسکیِ از تبعید برگشــته است. حرف های او، توهمات او، حسی 
که به ســرما و یخ، بــه پطرزبــورگ و به طورکلی به امپراتــوری دارد، 
داستایوســکی است. آنا که همسرش را رها کرده و با بازیگری ایتالیایی 

رفته است، آنا کارنینا است».
محمدی همچنین به نابودی مدرنیســم توسط انقلاب روسیه اشاره 
کرد و گفت: «انقلاب روسیه مدرنیسم روسی را نابود کرد. نخست آنکه 
ردای فوتوریســم به تن مدرنیسم کردند و آن را واداشتند ساختارشکنی 
را به منزله  ارزش به جامعه نشــان بدهد تا مردم با ساختارشکنی های 
انقلابی همانندسازی کنند». محمدی با اشاره به اینکه در دوره انقلاب 
روســیه «فوتوریســم ابزار تبلیغات، پوســتر و پلاکارد شــد» گفت: «در 
نهایت، رئالیســم سوسیالیستی تیر خلاصی بود که ادبیات مدرن روسی 
را بــه خدمت ایدئولوژی درآورد. بیه لی ایــن را در پطرزبورگ به  خوبی 

نشان می دهد».
محمــدی همچنین به نقل قولی از بیه لــی درباره مفهوم پنهان این 

رمان اشاره کرد و گفت: «اگر به دنبال مفهومی پنهانی برای این کتابید، 
به نظرم آن احساس گناه و عذاب پیوسته ای است که روسیه در فاصله  
۱۹۱۵ تا ۱۹۱۸ تجربه کرد و من به ابتدای آن حس رســیدم. او می گوید 
مــا شکســت خوردیم، نه از شــرق و نه از غرب، بلکــه از آن انفعال و 
بوروکراســی عمیقی که در پطرزبورگ ۱۹۰۵ جاری و ساری بود و ریشه 

دوانده بود».
یکی از ویژگی های مهم رمان «پطرزبورگ» بازی های زبانی این رمان 
اســت. محمدی درباره این ویژگی رمان گفت: «همیشه تصور می کردم 
واژه سازی در آثار فوتوریست ها بیشــتر بوده و از فوتوریسم شروع شده 
اســت، ولی در نثر بیه لی این کار به وفور انجام گرفته اســت. بیه لی در 
این رمان می کوشــد از کلماتی استفاده کند که در گفت و گوهای روزمره 
خیلی اســتفاده نمی شــود. هدف او احتمالًا زجر دادن خواننده است. 
به نظر می رســد او به شدت به فکر قافیه ســازی و شعرگونه نوشتن در 

قالب نثر است».

شرق: تئاتــر نوین در ایران پیوند تنگاتنگي با تحولات 
اجتماعــي دارد تا جایي که مي تــوان گفت تئاتر در 
آستانه انقلاب مشروطه به عنوان رسانه اي تأثیرگذار 
براي بیان نبــض اجتماعي جامعه ایران مطرح بود. 
حتي مي توان رد ارتباط جامعــه و تئاتر را در دوران 
پیش از مشــروطه و در نمایش هاي سنتي ایران هم 
پــي گرفت. بااین حال مي توان گفت که هنوز جاهاي 
خالــي زیادي در بررســي جامعه شــناختي تئاتر در 
ایــران وجود دارد هرچند که در ســال هاي اخیر آثار 
قابل توجهي در این حوزه تألیف یا ترجمه شــده اند. 
«تئاتر و جامعه» تازه ترین کتابي اســت که در ارتباط 
با این موضوع منتشــر شده اســت. «تئاتر و جامعه» 
یا «تئاتر (و) جامعــه (و) تئاتر»، مجموعه مقالات و 
گفت وگوهایی اســت درباره ارتباط متقابل جامعه و 
تئاتر که به تازگی به کوشش رضا کوچک زاده در نشر 
نو منتشر شده است. اگرچه مقالات و گفت وگوهای 
این کتــاب به وجــوه مختلــف تئاتــر و جامعه در 
بســترهای زمانی و مکانی مختلــف پرداخته اند اما 
می توان گفت که همگی آنها در پی پاســخ به ســه 
مسئله یا پرسش اساســی اند: ارتباط متقابل جامعه 
و تئاتــر چگونه اســت؟ هســتی اجتماعــی تئاتر و 
اجرای امر اجتماعی را چگونــه باید تبیین کرد؟ این 
برهم کنش تاریخی چگونه در مقاطع و ساحت های 

گوناگون تعینی فرمی و گفتمانی می یابد؟
عنــوان فرعي این کتــاب «مجموعــه مقاله در 
نقش دوســویه نهادهاي جامعه و تئاتر» اســت و 
البته در کتاب به جز مقالات تألیفي و ترجمه شــده، 
چند گفت وگو نیز دیده مي شود. رضا کوچک زاده در 
پیشــگفتار کتاب مروری اجمالی بر پیشــینه بررسی 
جامعه شــناختی تئاتر در ایران کرده و نوشته است: 
«نخستین کوشــش های تئاتر نوین ایران، پیوستگی 
شــگفت انگیزی بــا دگرگونی هــای اجتماعی دارد 
که ســرانجامش به انقلاب مشــروطه رسید؛ گرچه 
هیچ گاه نمی توان حتی در نمایش های ســنتی ایران 
نیز رویکردهای اجتماعــی را نادیده گرفت. تئاتر در 
آســتانه دوره مشــروطه، بیش از آنکه به دیده هنر 
نگریسته شود، رسانه ای بود برای روشنگری جامعه 
تــا مردم را بــه حق قانونــی خویش آگاه ســازد و 
راهی برای رویارویی با اســتبداد بیابد». او همچنین 
«ایبســن آشــوبگرای» را از نخســتین بررســی های 
جامعه شــناختی تئاتر ما دانسته است و اشاره او به 
جزوه ای کوچک از امیرحســین آریان پور است که در 
ســال ۱۳۴۸ در انجمن تئاتر ایران منتشر شد. جزوه 
کوچك آریان پور نشــان مي دهد که حتي در دوره اي 
که هنوز نه تئاتر در ایران چندان گسترشــي داشــته 
و نه جامعه شناســي کاربردي شــده بود، ضرورت 
بررسي جامعه شناســي تئاتر وجود داشته است. در 
ســال هاي نزدیك تر اما آثــار قابل توجه تري در این 
حوزه منتشــر شده اســت و یکي از آنها کتاب «تئاتر 
و جامعه» اســت که در ســال ۱۳۸۵ توســط رضا 
کوچك زاده منتشر شــد. این کتاب را مي توان اولین 
تلاش یا دســت کم از اولین کوشــش هایي دانست 
که مي خواست به بررسي دوســویه دو نهاد تئاتر و 
جامعه بپردازد و به گفته خود کوچك زاده درســت 
به همیــن دلیل با دشــواري ها و کمبودهاي زیادي 
هم مواجه بود. «تئاترکراســي در عصر مشروطه» از 
کامران سپهران که در سال ۱۳۸۸ منتشر شد تلاش 
دیگري در این زمینه بوده است. این کتاب برگرفته از 
رساله دکتراي نویسنده  بوده و در آن کوشیده شده تا 
بر اســاس نظریه تئاترسالاري ژاك رانسیر به بررسي 
تئاتر عصر مشروطه پرداخته شود. «جامعه شناسي 
تئاتر» از ژان دووینیو با ترجمه جلال ستاري در سال 
۱۳۹۲ منتشــر شــد و این نیز از کتاب هاي مهم این 
حوزه به شــمار مي رود. ژان دووینیــو را در ایران، تا 
قبل از انتشــار ترجمه کتاب «جامعه شناسی تئاتر» 
که مهم ترین کار اوســت، با کتاب «جامعه شناســی 
هنر» شــناخته بودیم که با ترجمه مهدی ســحابی 
منتشر شــده بود. دووینیو در «جامعه شناسی تئاتر»، 
رابطــه تئاتر و زمینه های اجتماعــی آن را پیچیده تر 
از آن می بیند که بتوان در رویکردهای تقلیل گرایانه 
خلاصــه اش کرد. به اعتقاد دووینیــو در این رابطه، 
با مجموعــه ای از عوامل درهم تنیــده که روی هم 
تأثیر می گذارند ســروکار داریــم نه با روابطی خطی 
به صورت تأثیر یک عامل بر عامل دیگر. دیگر اینکه 
به اعتقاد دووینیو، نســبت تئاتر با جامعه به صورت 
بازتاب صرف اوضاع اجتماعی در تئاتر نیست، بلکه 

تئاتر از بازتاب اجتماع فراتر می رود. کتاب هاي «تئاتر 
و شــهر» از جن هاروي با ترجمه سپیده خمسه نژاد، 
و «تئاتر شــورایي» نوشــته علي ظفر قهرماني نژاد از 
دیگر آثاري است که در سال هاي اخیر در این حوزه 

منتشر شده اند.
رضــا کوچك زاده در پیشــگفتار کتــاب تازه اش، 
استقبال از کتاب قبلي اش که در سال ۱۳۸۵ منتشر 
شده بود و همچنین افزایش آگاهی و بررسی هایش 
در این زمینه را از دلایلي دانســته که باعث شده او 
به فکر تدویــن کتابی تازه با همین موضوع باشــد. 
«تئاتر و جامعــه» یا «تئاتر (و) جامعــه (و) تئاتر»، 
از سه بخش پیوســته به هم تشکیل شده است. در 
بخش اول با عنوان «بررسی های ما»، هفت نوشتار 
پژوهشی از پژوهشگران عرصه تئاتر و جامعه شناسی 
آمده اســت که به بررســی لایه هــای گوناگون این 
رویارویــی میان دو نهاد تئاتــر و جامعه می پردازند. 
کوچک زاده درباره این بخش نوشته: «بر آن بودم که 
هر یک از نوشته ها به بخشی از فضای گسترده تئاتر 
یا شیوه ای از بررســی های جامعه شناختی بپردازد؛ 
تا آنجا که برخی نوشــته ها را کــه فضا یا رویکردی 
همانند داشتند از کتاب کنار نهادم. گرچه نتوانستیم 
از همــه کنشــگران این فضا یــاد کنیــم، بی گمان 
می توان تاثیر مهم ترین نظریه پردازان را در آثار نوین 
کنونی هم به روشنی دید؛ که ما بر دوش گذشتگان 
ایســتاده ایم. افزون بر این، بســیار علاقه داشتم که 
می توانســتیم به جامعه شناســی تماشاگران نهفته 
تئاتــر - آنان که تماشــای تئاتر نمی رونــد- و تاثیر 
(غیرمستقیم) هنرهای نمایشی بر آنها نیز بپردازیم؛ 
ولی شــوربختانه، نوشــتاری دقیق و ارزشــمند به 
دستمان نرســید». هفت نوشتاری که در این بخش 
منتشر شــده عبارتند از: «تئاترســتیزی افلاطون» از 
علی قلی پــور، «پیوســتگی دوســویه نمایش های 
ســنتی ایران با جامعه ایرانــی» از رضا کوچک زاده، 
«در تماشــاخانه چــه می گذرد» از امیر خراســانی، 

«ناممکن بودن تئاتر خیابانی در ایران» 
از رضــا ســرور، «درآمدی بــر تحلیل 
پیدایش زیرمیدان مــوج نو تئاتر ایران 
در دو دهه ســی و چهل خورشیدی» 
اســدی، «دموکراتیزاسیون  از ســعید 
یــا دموکراســی فرهنگی؟» از ســارا 
شــریعتی و فاطمه پــدرام و «نمایش 
مدرســه ای و جامعه پذیری کودکان و 
نوجوانان» از سیدحسین فدایی حسین.
«پیوست یک: نگرش های ایرانیان» 
عنــوان بخــش دوم کتاب اســت که 
در اینجا نیز شــاهد هفت نوشــتار از 
جهانــی  پژوهنــدگان  و  نویســندگان 
هســتیم که در واقع بخش پژوهشی 
عناویــن  می کننــد.  کامل تــر  را  اول 
مقاله هــای این بخــش عبارت اند از: 

«خاســتگاه انسان شناســی تئاتر» از یوجینیو باربا با 
ترجمه رضا ســرور، «چرا می خندند؟» از ویلیام او. 
بیمن با ترجمه سعید آقایی، «اندیشه های اجتماعی 
برشــت و گروه تئاتر نان و عروســک» از سی دبلیو 
بیگزبــی بــا ترجمه مســعود نجفــی، «کاندومبله 
برزیلی» از ژان دووینیو با ترجمه ســپیده پارساپژوه، 
«ما اینجاییــم» از گویی یلمو اســکی نینا با ترجمه 
مهــدی فیضی، «تئاتــر آکواریــوم یا تئاتــر متعهد 
دانشــگاهی» از اِولین اِرتل با ترجمه اصغر نوری و 
«چرا تئاتر اجتماعی؟» از جیمز تامپســون و ریچارد 

شکنر با ترجمه سکینه عرب نژاد.
«پیوســت دو: گفت وگو» شــامل سه گفت وگو با 
کوششــگران و هنرمندان تئاتر است که در آثارشان 
رویکردی بــه تئاتــر اجتماعــی داشــته اند. «تئاتر 
نمی توانــد اجتماعی نباشــد!» عنــوان گفت وگوی 
اول اســت که رضا کوچک زاده با فرهاد مهندس پور 
انجــام داده اســت. «تئاتر به مثابه فضای زیســتن» 
گفت وگویــی بــا روبرتــو چولــی اســت کــه زهرا 
ایپســیروگلو انجام داده و خسرو محمودی آن را به 
فارسی برگردانده اســت. گفت وگوی سوم نیز «تئاتر 
و حل مشکلات آســیب دیدگان اجتماعی» نام دارد 
که گفت وگویی اســت با آگوســتو بوآل که داگلاس 
ال.پترســون و مــارک وینبرگ انجامــش داده اند و 
از ســوی حسین شــاکری به فارســی ترجمه شده 
است. به مناسبت انتشــار این کتاب، روز چهارشنبه 
بیست وپنجم دي ، نشستي در نقد و بررسي این کتاب 
در تالار مشاهیر تئاترشــهر برگزار شد که اجراي آن 
را اصغر نوي بر عهده داشــت و فرهاد مهندس پور، 
نعمت االله فاضلي، اعظم راودراد، شهرام گیل آبادي، 
سعید اسدي و رضا کوچك زاده در آن حضور داشتند 
و دیدگاه هاي خود را درباره این کتاب بیان کردند.در 
بخش اول این نشست، شــهرام گیل آبادي و اعظم 
راودراد و سعید اسدي صحبت کردند. گیل آبادي در 
بخشــي از صحبت هاي خود گفت: «بعد از مطالعه 
۱۴ مقالــه و ســه گفت و گــوی کتاب 
کــه در ۴۷۱ صفحه به رشــته تحریر 
در آمده اند، احساس کردم ما از معانی 
یا دلالت های آشــکار بــه دلالت های 
ضمنی رسیدیم. ما چهار سطح دانش 
شــامل رفتار، مناسک، دانش و تجربه 
داریم که در دو ســطح آخر با دانشی 
روبه رو هســتیم که وابسته به جامعه 
اســت. اگر تئاتر با تولیــد دانش، نگاه 
ارجاعی و تولید معانی نشانگر همراه 
شــود، منبعي جدی بــرای مطالعات 
جامعه شناســی اســت». او همچنین 
استفاده از مقالات برخي پژوهشگران 
خــارج از حوزه تئاتــر را از ویژگي هاي 
خوب این کتاب یاد کرد و گفت:  «تئاتر 
امــروز با توجه بــه فرم هایی که با آن 

مواجه هســتیم، به ایــن نگاه بیرونی نیــاز دارد. در 
دنیا هیچ رســانه ای به قدرتمندی رسانه های میان 
فردی وجود ندارد؛ چــون آدم ها در مواجهه با هم 
می توانند اعجاز اقناعی داشــته باشند و تئاتر یکی از 
زبان ها برای رســیدن به توسعه اجتماعی است که 
می توانــد این اعجاز در آن به وجود آید». گیل آبادي 
در صحبت هایــش به ایــن نکته نیز تأکیــد کرد که 
حیات و پویایی تئاتر امروز وابســته به تولید نیازهای 
اجتماعی و تولید نیازهای اجتماعی نیز وابســته به 
تولید دانش اجتماعی اســت و از این رو این کتاب به 

واسطه توجه به این موضوع حائز اهمیت است.
اعظــم راودراد نیز در بخشــي  از صحبت هایش 
گفت: «با وجود اینکه در حوزه جامعه شناســی هنر 
کتاب های خوبی در کشــور به چاپ رســیده است و 
کتاب های مهم در دسترس هستند، اما در بخش ها 
و زیرمجموعه های هنر مباحث زیادی وجود ندارد و 
ما در حوزه تئاتر با فقر مطالعات جامعه شناختی در 
ایران مواجه ایم. ارتبــاط تئاتر با جامعه به اندازه ای 
تنگاتنگ اســت که برخی اندیشمندان مثل گورویچ 
تئاتــر را با جامعه یکی می دانــد. وقتی با این کتاب 
برخورد کردم بســیار خوشحال شدم چراکه به تئاتر 

ایران پرداخته است».
ســعید اســدی که مؤلف مقالــه «درآمدی بر 
تحلیل پیدایــش زیرمیدان موج  نو تئاتر ایران در دو 
دهه سی و چهل خورشیدی» در این کتاب است، در 
بخشــي از صحبت هایش گفت: «تئاتر و جامعه به 
خاطر وجه بین رشــته ای یا چند رشته ای اش امکان 
فوق العــاده ای بــرای تولید دانش بــه ما می دهد. 
وقتــی از تولید دانش ســخن می گوییــم باید یک 
ترمینولــوژی به وجود آید. بی شــک برای توســعه 
ترمینولــوژی تئاتر توســعه ســایر حوزه ها ضروری 
اســت». او با بیان اینکــه در پژوهش هایش به این 
نتیجه رســیده که تئاتر ایران در پي تولید شــهروند 
جدید اســت، گفت:  »هدف کنش هــای تئاتر تولید 
شهروند جهان جدید اســت و به همین دلیل تئاتر 
یکی از عرصه های مهم در دگرگونی ســازی آرایش 
اجتماعی محسوب می شود. در دهه ۳۰ به واسطه 
هیجانات سیاسی- اجتماعی در هنر وارد یک موج 
نو شــدیم. این موج نــو در همه هنرهــا از جمله 
ادبیات، ســینما و تئاتر به وجــود آمد و ماحصل آن 
شــکل گیری برخی نهادها از جمله کارگاه نمایش 
بود. در طی این مســیر معضلی کــه همواره با آن 
روبه رو بودیم، سیاســت زدگی بوده که بر سیاســی 
بودن یا تحلیل بر اساس دانش سیاسی غلبه داشته 
اســت». در ادامه این نشست نعمت االله فاضلي با 
اشــاره به اینکه مطالعات تئاتر در ایران در مقایسه 
با مجموعه مطالعات اجتماعی دیگر توســعه یافته 
نیست، گفت: «ما در جنبه های نظری مجموعه های 
وســیعی از منابع در دهه های اخیر تألیف و ترجمه 
کردیم که حرکت خوبی اســت، اما چالش جدی ما 
از آنجا شروع می شود که شاخه های مختلف هنری 
به زبان علم اجتماعی هنر خیلی کم مفهوم بندی و 
صورت بندی شده و در این حوزه با تأخیر روبه روییم. 
تئاتر ازجمله پدیده هایی است که همگام با جامعه 
جدید رونمایی شــده، اما هنوز نتوانســته ایم تئوری 
تئاتــر جدید را توضیح دهیــم». فرهاد مهندس پور 
نیز با اشــاره بــه اینکه آرام آرام به ســمتي حرکت 
مي کنیــم که درباره تئاتر حــرف بزنیم گفت: «یکی 
از مشــکلاتی که در طول تاریخ تئاتــر با آن مواجه 
بودیم، این است که کسی در مورد کاری که می کرد 
یا خودش یا دیگران ابراز نظر یا واکنشــی نداشت و 
به نظر می رســد آرام آرام تلاش می کنیم که درباره 
تئاتر حــرف بزنیم». مهندس پور بــر این نکته تأکید 
کرد که صحبت کردن درباره تئاتر از پس از انقلاب و 
به خصوص از دهه ۸۰ به این سو شروع شده است: 
«در گفت و گو قرار نیســت همواره همدیگر را تایید 
کنیم. اگر بتوانیم زمینه های گفت وگو را فراهم کنیم 

تولید دانش خواهیم داشت».
رضا کوچک  زاده نیز در این نشست درباره فرایند 
انتشــار ایــن کتاب توضیحاتــي داد و بــه این نکته 
اشــاره کرد که پس از انتشار کتاب «تئاتر و جامعه» 
در ســال ۱۳۸۵ متوجه شــد که مخاطبان این کتاب 
صرفا اهالي تئاتر نیستند و طیفي از جامعه شناسان 
نیز به این موضــوع علاقه مندند و در نتیجه به جاي 
تجدیدچــاپ آن کتــاب تصمیــم گرفته تا نســخه 

جدیدي از آن را منتشر کند.

گزارشي از نشست بررسي کتاب «تئاتر (و) جامعه (و) تئاتر»

جامعه شناسي تئاتر

داستایوسکىِ از تبعید برگشته


